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  پيام اخلاقي فلسفة ريچارد رورتي
  ∗اصغري  محمد

  چكيده
اين براي . رورتي حاوي پيام اخلاقي است مقاله سعي دارد نشان دهد كه فلسفةاين 

فلسفه  بعد از كه ييها ويژه كتاب به ،هاي او ي برخي كتاباست كه به محتواكار لازم 
در آشكار و پنهـان  پيام اخلاقي مورد نظر . بيندازيمتأليف كرده نگاهي  طبيعت ينةآو 

در » فرهنگي سياست«، »دموكراسي«، »همبستگي«قالب مفاهيم و اصطلاحاتي از قبيل 
تـي ايـن پيـام را در    بتـه رور ال. شـود  نئوپراگماتيستي او ديده مـي هاي  آراء و انديشه

البتـه ايـن   . كند بيان مي ،نويسان به ويژه از زبان رمان ،از زبان ادبيات بسياري از موارد
ي اخلاق ـ صـاحب يـك فلسـفة   تحقيق درصدد آن نيست كه اثبات كند كـه رورتـي   

تقـدان سرسـخت   ناز مخـود  چرا كـه او   ،است بينيم، آنچه در كانت ميخاص، نظير 
رويكرد نئوپراگماتيسـتي و انتقـادي رورتـي بـه اخـلاق كـانتي       . اخلاق كانتي است

  .لويناس است ويي و جيمز و نيز تحت تأثير فلسفةتأثير پراگماتيسم دي تحت
  .همبستگي، سياست فرهنگي، پراگماتيسم، پيشرفت اخلاقي و رورتي :ها كليدواژه

  مقدمه
. آيـد  معاصر به شمار مـي معمولاً توجه به اخلاق و مسائل اخلاقي ازخصوصيات فيلسوفان 

 مـثلاً . بينـيم  مـي مـدرن و حتـي فيلسـوفان تحليلـي      فيلسوفان پستدر به ويژه را اين توجه 
 شناسـي  اخـلاق بـدون هسـتي   كتابي تحت عنـوان   ،فيلسوفان تحليليهيلاري پاتنم، از ميان 

سوفان وقت خود را صرف شايد بارزترين فيلسوف معاصر كه بيش از ساير فيل. نوشته است
ايـن در  . كنـد  ايمانوئل لويناس باشد كه اساساً اخلاق را فلسفة اولي معرفي مي خلاق كردها

؛ سياسـتي كـه در آن   كنـد  حالي است كه رورتي فلسفه را با سياست فرهنگي تعريـف مـي  
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البته در اينجا قصد نداريم فلسفة رورتـي   .شود رعايت ميي اخلاقي يفضا حقوق ديگران در
  .1آن دو را نشان دهيمهاي  ها و تفاوت شباهت وايسه كنيم لويناس مق را با فلسفة

كه فيلسوف اخلاق نيست و لذا ريچارد رورتي نيز عليرغم ايندر ميان فيلسوفان معاصر، 
، يعني از ها و مقالات دو دهة اخيرش كانتي ندارد؛ با اين حال در كتاب فلسفة اخلاق از نوع

خود پيام اخلاقي  يلسففقيم، در خلال آراء و آثار مستقيم يا نامست ،به بعد پيوسته 1990دهة 
اخلاقي رورتي  هاي گوناگون در اين مقاله سعي داريم پيام. را به مخاطب منتقل ساخته است

اين نيست كـه اثبـات    ما نشان دهيم؛ ولي قصد هايش را در آثار او با استناد به برخي از گفته
  .استخاص كنيم ريچارد رورتي نيز صاحب يك فلسفة اخلاق 

  
  اخلاق بدون اصول. 1

. چـاپ شـد   1999ل است كه در سا فلسفه و اميد اجتماعي ،هاي رورتي يكي از آخرين كتاب
رورتي در بخـش  . ستاز ديگر آثار اوتر  رورتي در اين كتاب بسيار روشن پيام اخلاقي فلسفة
بـين عقـل و    آن تمايزهاي كانتي كند و در صحبت مي» اخلاق بدون اصول«دوم اين كتاب از 

كند و هماننـد هيـوم پايـه و مبنـاي اخـلاق را احسـاس        احساس يا پيشيني و پسيني را رد مي
او بـر ايـن   . گرايانه در اخلاق است داند و به شدت منتقد حكومت عقل و قواعد كلي عقل مي

 »دانـد  اي كلي را نهفتـه مـي   اخلاق سنتي در پسِ هرگونه شهود اخلاقي، قاعده«باور است كه 
نقـد   ،كه بيشـتر ميـراث دورة روشـنگري اسـت     ،او اين قواعد كلي را .)129 :1384ورتي، ر(

را به كـار بـرديم   » وديتاحد«البته اينكه قيد . داردبه اخلاق هيومي  تاحدودي نگاهيكند و  مي
نگـاهش كـاملاً   بود كه رورتي قطعاً از اخلاق لويناسي نيز بسيار تأثير پذيرفته است و  براي آن
كه به درد و رنج ديگران حسـاس   داند را اين ميوظيفة اخلاقي ما  وقتي رورتي. يستهيومي ن

بلكـه  ) the Self( خـود نـه  لويناس موضوع اخلاق را دلي كنيم، او نيز مانند  هم انباشيم و با آن
يم، قـت مسـئول  شود كه مـا در مقابـل حقي   وقتي گفته مي ،به نظر وي. داند مي) Other( ديگري
اشياء بلكه احسـاسِ مسـئوليت در مقابـل سـاير      ت نه درك و شناخت صحيحِت مسئوليحقيق
 بر اين باور اسـت  ،همانند لويناس فرانسوي ،همچنين اين متفكر آمريكايي. نوعانمان است هم
 مـان بـراي   براي برخي از ما كه در جسـتجوي انفـرادي   بسا مفهوم مسئوليت نامحدود چه«كه 
شـيوة بيـان ايـن دو    . )Perpich, 2008: 5( »د باشـد مفي ـ كمال شخصي هسـتيم } رسيدن به{

 :موضوع اخلاق اندكي متفاوت است، اما روح كلام اخلاقي آنها شبيه هـم اسـت   فيلسوف در
  . »خود«است نه » ديگري«پاية اخلاق 
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پيشـرفت  شـود،   موضوع مهم ديگري كه در ايـن كتـاب مطـرح مـي    : پيشرفت اخلاقي
افزايش را نه در مدرن، پيشرفت اخلاقي در جامعه  بر خلاف ديدگاهرورتي، . اخلاقي است

ها و توان پاسخگويي به نيازهاي مجموعه بيشتر  افزايش حساسيتدر عقلانيت اخلاقي بلكه 
او پيشرفت اخلاقي را با پيشرفت  .)135 :1384رورتي، ( داند و بيشتري از مردم و چيزها مي

افزايش توانايي ما در علمي به معناي پيشرفت چنان كه  هم گويد كند و مي علمي مقايسه مي
شده در پسِ نمودهاي ظاهري كشف حقيقت پنهان پاسخگويي به نيازهاي مردم است و نه 

شـرط  قيـد و  بـي  دادن تكاليف اخلاقـي    پيشرفت اخلاقي نيز وظيفة ما توضيح در، واقعيت
. يسـتيم به سخن ديگر، در اخلاق دنبال كشف چيزي عميق و حقيقي ن .)136 :همان( نيست

ها پيشرفت اخلاقي را بيشتر شـبيه دوخـتن لحـاف بسـيار      گويد كه پراگماتيست رورتي مي
به چيـزي صـادق و   آشكارتر  يدانند تا رسيدن به نگرش برق مي و بزرگ، رنگارنگ و پر زرق

از شـر اخـلاق    اش خواهد با نگـرش پراگماتيسـتيِ   رورتي مي خلاصه، .)141 :همان( عميق
امـا  . رهايي يابد ،كه مبتني بر اصول و قواعد كلي عقلاني و مطلق است ،كانتي گراي تكليف

  .اينكه وي توانسته است خود را از بند اين نوع اخلاق رها سازد جاي بحث دارد
از نويسندگان ادبي و رمان نويسان معـروف مثـل    پيشامد، بازي و همبستگيرورتي در 

نبايد ظلم كه  اينهاي اخلاقي است مثلاً  امآورد كه حاوي پي هايي مي قول ناباكوف، اورول نقل
بسـياري  و  تحقيـر كنـيم   ديگر را نبايد مردم اعتنا باشيم، كنيم، نبايد به درد و رنج ديگران بي

گفت  شود مي. بينيم رورتي را مي ست كه جايگاه مهم ادبيات در انديشةاينجا. نبايدهاي ديگر
او  .)Johnson, 2004: 13( »بخشـد  يم ـ اخـلاق  در كليـدي  يجايگاه ادبيات به رورتي«كه 

را ) شـعر و رمـان  (گويد نقش ادبيـات   وقتي كه از عدالت و مخصوصاً همبستگي سخن مي
 در ادبيـات  كـه  كنـيم  مي مشاهده رورتي هاي نوشته در .كند بيش از نقش فلسفه گوشزد مي

 روشـي  و كنـد  مـي  دعـوت  انديشيدن به را ما رمان رورتي از نظر .است همبستگي خدمت
 هـاي  شخصيت از بايد اخلاق فلسفةرسد  به نظر مي. اخلاقي اعمال ما به تشويق براياست 

  .2بگيرد ياد رمان برجستة
رورتي در ايـن كتـاب   . شود ديده ميهاي او  اخلاق در اكثر كتاب انتقاد رورتي از فلسفة

بـار از زبـان   تازد؛ ولـي ايـن    گرايِ كانتي مي به اخلاق عقل فلسفه و اميد اجتماعيمانند نيز 
او مثـل   ،نمونـه از باب . شاعران و نويسندگاني همانند اوكشات، اورول، ناباكوف و ديگران

يك اي از قواعد بلكه  اخلاق نه نظامي از اصول كلي و نه مجموعه«اوكشات معتقد است كه 
در اين كتاب نيز تمايز بين اخـلاق و انتفـاع را رد    .)126 :1385رورتي، ( »زبان بومي است
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اي است و لذا اخلاق را حاصـل تصـادف و    گاهي نگاه رورتي به اخلاق نگاه نيچه. كند يم
  .دانست ها مي داند همانطور كه نيچه حقيقت را ارتشي متحرك از استعاره اتفاق در تاريخ مي

 »آيروني«يكي از مفاهيم كليدي رورتي كه معنا و مضمون اخلاقي دارد، مفهوم : آيروني
)irony (طبعـي و امثـالهم    فارسي به معناي طنز، مطايبـه، شـوخ  اصطلاح در زبان اين . است

آيرونيست ليبرال به . متفاوت است اش آن با معناي عاديشود ولي معناي فلسفي  ترجمه مي
مجموعـه  توسـل بـه   به لزومي  و توجيه رفتار خود گويند كه در انجام اعمال خود كسي مي

كسي كه در اعمال خويش  ،رورتيبنابه تعريف . بيند نميگرايانه  شمولِ عقل هاي جهان نظريه
او . اسـت باورِ ليبرال  متافيزيك كند، يك گرايانه اتكا مي شمول عقل هاي جهان به چنين نظريه

ما به مهربان بـودن  خواهد تمايل  باورِ ليبرال مي گويد كه متافيزيك تفاوت اين دو نوع مي در
هاي مـا   خواهد فرصت ليبرال فقط مي }آيرونيست{ باورِ متكي كند؛ ولي بازي را به استدلال
 :همـان ( ان را از راه بازتوصـيف گسـترش دهـد   دوري از تحقير ديگـر  بودن و  براي مهربان

 }آيرونيسـت { باور بازي«نويسد كه  كند و مي رورتي تفاوت ديگري را نيز مطرح مي .3)182
مـن  "پرسـد كـه    باور مي درحالي كه متافيزيك "چه چيزي تحقيركننده است؟"پرسد كه  مي

   .)همان( »"؟چرا بايد از تحقير احتراز كنم
كه اين ديـدگاه حـاوي ايـن    سبب پذيرد، به اين  آيرونيست را مي در اينجا، رورتي ديدگاه

پيام اخلاقي است كه بايد عملاً از تحقير و ظلم به انسان ديگر پرهيز كنيم و در اين كار دنبـال  
پـذيرد   نـوعي آن را مـي   اخلاقي كه رورتي به. باشيميات فلسفي نتوجيه آن رفتار در قالب نظر

شايد بهترين . كنند مدرن نيز ياد مي امروز از آن به اخلاق پست نوعي اخلاق انضمامي است كه
  . ر پيشين مختصراً بدان اشاره شدنمونه براي چنين اخلاقي، اخلاق لويناسي باشد كه در سطو

مضامين اخلاقي مثل قساوت، همبستگي  و همبستگيپيشامد، بازي رورتي در بخش سوم 
كند تا خواننده  و غيره را از زبان برخي نويسندگان ادبي مثل ناباكوف، اورول و ديگران نقل مي

طبـق نظـر ايـن فيلسـوف، بهتـرين      . ها آگـاه كنـد   انسان از چگونگي رفتار اخلاقي با ديگررا 
دهنـد و   اش نشان مي هاي كلي در پذيرش انديشهند كه ناتواني او را ا هاي ناباكوف آنهايي رمان
  .)Guignon & Hiley, 2003:140( كند را جذاب مي است كه آثار اواين 

سياسي داشتند و آن اين است  نامة يك مرام حتي معتقد است كه ناباكوف و اورول رورتي
را » يخـوب «نابـاكوف بـه    ،نه نظـري  ، واو نگاه انضمامي. كه قساوت بدترين كار ممكن است

اي نـاعقلاني   چيزي است كه به گونـه  "خوبي"انديشيد كه  ناباكوف مي« :كند چنين وصف مي
نابـاكوف  . توانـد بـه آن نايـل شـود     مـي  ،نـه تعقـل   ، ونمودي انضمامي دارد، چيزي كه تخيل
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، بـه قـوة   )تعقـل ( nousو نه  ،)تصور( eikasiaكند كه  ون را چنان وارونه ميبندي افلاط تقسيم
 ،همانند ناباكوف ،حقيقترورتي، در .)291ـ  290 :1385رورتي، ( »لاقي بدل شودشناخت اخ
هـا بـه    گفت كه شناختن خـوبي  ون درست ميافلاط«گويد  و مي 4كند گرايي را نقد مي افلاطون

افلاطـون  . كـرد  كاملاً نادرستي براي آن مطرح مـي  ني انجام اعمال خوب است، اما استدلالمع
 ك يك ايدة عام است، درحـالي كـه  موضوعي مربوط به در "خوبي شناختن"كرد كه  فكر مي

 :همـان ( »شناختن خوبي عملاً فقط حاكي از آن است كه چه چيزي براي ديگران اهميت دارد
بايـد ايـن باشـد كـه     هاي نابـاكوف و اورول،   رمانمانند  ،آثار ادبي ، هدف از مطالعةلذا .)300

اعتنايي به  ي ايجاد درد و رنج براي ديگران و بيحساسيت خوانندگان به مواردي از قسات يعن
  .كند رورتي در اين كتاب همين هدف اخلاقي را دنبال مي. درد و رنج آنان برانگيخته شود

  
 اولويت همبستگي بر عينيت. 2

) solidarity( ترين مفهوم در اين كتاب مفهـوم همبسـتگي   پس شايد بتوان گفت كه كليدي
بايد گفت كه ديدگاه رورتي راجع به ايـن  . گنجانده شده است است كه در عنوان كتاب نيز

هرچند از پراگماتيسم  ،مدرنيستي اوست گرايي پست باوري و ضدبنيان مفهوم ناشي از ماهيت
كوشد  هايش مي رورتي در اكثر مقالات و كتاب. گيرد اي نيز الهام مي اندازگرايي نيچه و چشم

كشف عينيت و حقيقـت بلكـه    ، نهيژه در فلسفهو ، بهنشان دهد كه هدف پژوهش و تحقيق
دست يافتن به همبستگي انساني در اجتماع بشري است و رسيدن به اين همبستگي نيـازي  

» يافـت «چون به زعم او اجتماع امري است كه در تـاريخ  . ها و اصول فلسفي ندارد به بنيان
شـود بلكـه    نمـي  »فكش ـ« ،بـه تعبيـر او   ،شده است و لذا حقيقت نيـز  »ساخته«نشده بلكه 

اين ديدگاه اين است كه از يـك سـو، آزادي بيشـتر     نتيجة«از نظر رورتي . شود مي »ساخته«
 »خواهد شد و از سوي ديگر، همبستگي ما با انساني مثل خودمـان افـزايش خواهـد يافـت    

)Hiley, 2003: 24 & Guignon(.   
خواسـت   راه يكـي از  :دنخش ـب ها از دو راه به زندگي خود معنا مي انسان ،رورتيبه نظر 

و اين خواست اخيـر را بـر خواسـت عينيـت     ا ؛راه خواست همبستگيعينيت و ديگري از 
 و سياسي خواست ينوع ذاتاً عينيت خواست برخلاف همبستگي خواست. 5دهد ترجيح مي
كنـد كـه اگـر     رورتي ابراز اميدواري مي« ،بنابراين .است اخلاقي ،تر مهم همه از ،و اجتماعي

 يوانيم با خواست و آرزوي همبستگي به سمت انجام كارهاي سودمند پيش برويم، افرادبت
لذا بايد گفت . مفيد به حال جامعه خواهيم بود و هدف پراگماتيسم نيز در واقع همين است
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همبسـتگي   زعم رورتي پراگماتيسم نه يك فلسفة يأس و نوميدي بلكـه يـك فلسـفة   كه به 
اخلاقي و  خصلت اين رورتي، هاي نوشته سرتاسر در .)115ـ  114 :1389اصغري، ( »است

چرا رورتي مفهوم همبستگي را بـر   بر اين اساس،. يابيم مي را همبستگي خواست اجتماعي
واضح است كـه رورتـي در   . زيكياخلاقي است نه متافي علتدهد؟ يقيناً  عينيت ترجيح مي

بـا  رورتـي  ي  كـه مواجهـه  ان گفـت  تو مي. اخلاقي دارد دغدغة» همبستگي يا عينيت«مقالة 
  . علم استيا اخلاق  واقع گزينش يكي ازها در و گزينش يكي از آنهمبستگي و عينيت 

، به زعـم او . اوست باورانة نگرش ضدماهيت باره نكتة مهم ديگر دراين: باوري ضدماهيت
ك ذات تك ما ي مستلزم آن نيست كه در درون تك) human solidarity( »انساني  همبستگيِ«

، ايـن نگـرش   از نظر رورتي. شود ها مي و نفسي وجود دارد كه باعث ارتباط ما با ساير انسان
به عبارت ديگر، متافيزيك غرب از افلاطون به بعد . شود مربوط ميسنت فلسفي كلاسيك  به

متافيزيك غرب از افلاطون به بعد عبارت است هايدگر،  ه زبانب. به عينيت توجه داشته است
گرا ماهيت و ذات نقش مهمي دارنـد و از   در رويكرد عينيت. »همبستگي«ريخ فراموشي از تا
وار رورتـي امكـان هرگونـه رويكـرد      وار و ماركسـي  نگرانـة هگلـي   رو رويكرد تـاريخي  اين

ما «او با نگرش تاريخي به انسان بر اين باور است كه . كند ميرا منتفي باورانه به انسان  ماهيت
تكا به مفاهيمي مثل ماهيـت، سرشـت و بنيـان بگـوييم كـه برخـي رفتارهـا و        توانيم با ا نمي

تـاريخي   بودن به اوضاع و احوال شايسته معيار انسانِِ. اند "غيرانساني"ها فطرتاً و طبعاً  نگرش
يعنـي درك مـا از    ،و آن چيز جز همبسـتگي انسـاني   ،نه به چيزي ورايِ تاريخ ،بستگي دارد

اين احسـاس همبسـتگي بـا سـاير      .)364: 1385رورتي، ( »د بودنخواه ،انسانيت مشتركمان
طبـق  . انگيزانـد  سئوليت در قبال ديگري را مـي ما حس م در يها از هر نژاد، طبقه و دين انسان

 »ها احسـاس همبسـتگي كنـيم    اين وظيفة اخلاقي ماست كه با تمام ديگر انسان« ،نظر رورتي
  . داند بخشي از پيشرفت اخلاقي مي رورتي اين همبستگي انساني را .)365 :همان(

وي . كنـد  سلارز استفاده مي ي»ها ماانديش« رورتي در تشريح مفهوم همبستگي از نظرية
او در بخش . شود سلارزي روشن مي ي»ها ماانديش«گويد كه وظيفة اخلاقي ما بر اساسِ مي

كه از  رز، همچناناز ديد سلا«دارد كه  اول اين كتاب در تشريح اين آموزة سلارزي اظهار مي
كيست؟ مـا   "ما"اين«آيد كه  ديد هگل، فلسفة اخلاق به شكل پاسخي به اين پرسش در مي

، نه پاسخي به اين پرسش كـه  و اين ما ممكن است به چه شكلي درآيد؟ چگونه ما شديم؟
به عبارت ديگـر، فلسـفة اخـلاق شـكل      ."كنندة اعمال من باشند؟ چه قواعدي بايد تعيين"

 »جويي در پـي اصـول عـام   و گيرد نه جست يخي و تأمل اوتوپيايي را به خود ميروايت تار
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 »يكـي از ماهـا  «ت كه ما خود را جزو ابراز همبستگي مستلزم آن اس ،بنابراين .)129 :همان(
حس همبستگي ما هنگـامي از هميشـه   « :دهد رورتي اين مطلب را چنين توضيح مي. بدانيم
بدانيم و ايـن   "يكي از ما"كنيم  ه با آنها ابراز همبستگي ميشود كه افرادي را ك تر مي پررنگ

او "ست كه از همين رو. معناي نوع بشر دارد تري در قياس با معناي محدودتر و محلي "ما"
 :همـان ( »اي بـراي اقـدامات ايثارگرانـه دارد    كننـده  توان و نامتقاعد توجيه كم "هم آدم است

آميـز   هـاي تبعـيض   گـذاري  از تفاوت« ين است كهپذيرش اين نوع همبستگي ا لازمة .)367
  .)367 :همان( »اساساً بايد احتراز كرد

اخلاق كانت انتقاده كرده اسـت و در ايـن كتـاب نيـز دربـارة       رورتي همواره از فلسفة
ما در قبال ديگري بـه ايـن خـاطر     كانت، احساس وظيفة از ديد« :نويسد وظيفة اخلاقي مي

وطن آمريكايي است، بل به اين دليل است  ميلان يا يك همنيست كه او يك همشهري اهل 
خواهـد اخـلاق،    رورتـي مـي   .)همان( »كه او هم يك موجود بخرد، يك انسان عاقل، است

در اين كار تا چه حد موفق  كه اما اين. هاي فلسفي برهاند فرض سياست و حقوق را از پيش
  .طلبد مي مجزاييبوده است خود مقالة 

. شـود  هـا نيـز مـي    ها موجب پيشرفت اخلاقي انسـان  انسان با ديگراحساس همبستگي 
اگر پيشرفتي در اخلاق وجود داشته، اين پيشرفت در واقع در راستاي «نويسد كه  رورتي مي

اما اين همبسـتگي را نبايـد ناشـي از بازشناسـي يـك نفـس       . افزايش همبستگي بوده است
با توجه  .)369: همان( »نساني دانستموجودات ا يت انساني، در بطن همةمحوري، يك ماه

كند كه چرا كانت به جاي تأكيد برحسِ شفقت به درد  رورتي ابراز تأسف ميهمين نكته، به 
 ،شود، بر اصولِ پيشينيِ عقلاني و رنج ديگران و ابراز تأسف به ظلمي كه در حق ديگري مي

نظـر ايـن فيلسـوف    بـه  . كنـد  مـي دهنـد، تأكيـد    كه پاية تكليف اخلاقي او را تشـكيل مـي  
پنداري با افـرادي   پراگماتيست، در اخلاق كانت توجه و اعتنايي به تحقير ديگران و همذات

و كانت با تجربي دانسـتن ايـن   است دوم اهميت  كه دچار درد و رنج و تحقيرند در درجة
  .امور از ارزش آنها كاسته است

  
  فلسفه به عنوان سياست فرهنگي. 3

در "سياست فرهنگي" اصطلاح«گويد كه  مي» سياست فرهنگي«رورتي در تعريف اصطلاح 
وقتـي  . هايي استفاده كنيم اينكه از چه واژه هايي است دربارة بين ساير چيزها شامل استدلال

بگوينـد يـا سفيدپوسـتان نبايـد بـه       Boches هـا  گوييم كه فرانسويان نبايد به آلمـاني  كه مي
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اهـداف سياسـي و   . كنـيم  بگويند، داريم به سياست فرهنگي عمل مـي  niggers پوستان سياه
 ـ ـ دارند هاي مردم نسبت به يكديگر كه برخي از گروه يتساهل زايش درجةاف ـ مان اجتماعي

رورتـي در  ). Rorty, 2007: 3(» كننـد  ما را به دست كشيدن از اين اعمال زباني تشويق مـي 
. كنـد  اخلاقي مي اما تلويحاً توصية ،كند ستفاده نمياخلاقي ا جملات از اصطلاح وظيفةاين 

بشـري بـه مفـاهيمي     بايد از تقسيم جامعة«: گويد بعدي مي جملةدر كه  درهمين راستاست
  .)ibid( »دست برداريم "نژاد"يا  "كاست"مثل 

كاملاً مشخص  ،آمده فلسفه به مثابة سياست فرهنگيكه در ابتداي كتاب  ،در اين عبارت
كنـد كـه بايـد شـأن و منزلـت       اش القا مي رورتي اين پيام اخلاقي را به خوانندهشود كه  مي

در » فلسفه«البته منظور رورتي از . تواند اين كار را انجام دهد ها حفظ شود و فلسفه مي انسان
نـه فلسـفه كـه در آن     آن را توضيح داديـم، كه مختصراً  ،اينجا همان سياست فرهنگي است

 بـه  ،رورتي فلسفه به مثابه سياست فرهنگي را جايگزين فلسـفه  .شناسي مطرح است هستي
خواهم بگويم كه بايد سياست  من مي« :گويد داند و مي مي ،}نتولوژيا{شناسي  معناي هستي

بـودن    معيـار ايـن جـايگزيني اخلاقـي     )ibid: 5( »شناسي كـرد  فرهنگي را جايگزين هستي
يقينـاً رورتـي بـر    . شناسي سـنتي اسـت   فلسفه به معناي هستيدر قياس با سياست فرهنگي 

  . زند دست مي جايي جابهاين به اساس همين معيار 
شـود و فلسـفه    عدالت هم در سياست و هم در اخلاق مطرح مي مفهوم: معناي عدالت

عـدالت بـه   « ، در مقالةدر همين كتاب. سياست فرهنگي نيز حاوي اين مفهوم است به مثابة
. داند نه امري عقلاني از نوع كانتي عدالت را امري اخلاقي مي محتواي» مثابة وفاداري بيشتر

 به شأن انساني جاي خود را به ايدةدر احترام گذاشتن  كليالزام اخلاقي  ايدة« :نويسد او مي
تـي ايـن نگـاه    رور .)ibid: 45( »دهد هاي انساني مي وفاداري به گروه بسيار بزرگي از گونه

ايـن نگـاه   « :گويـد  او مـي . دهـد  هاي ديگر بسط مـي  كتاب را در اين كتاب و غيركانتي خود
طرح كرد كه هويت اخلاقي شخص توسط گروه توان به صورت اين ادعا باز غيركانتي را مي

هاي  گروه يا گروه ـ دنكن هماني مي شود كه با آن شخص احساس اين هايي تعيين مي يا گروه
  .)ibid( »تواند به آنها خيانت كند كه شخص نمي

رورتي بر اين بـاور اسـت كـه    . شود اخلاق كانتي به چالش كشيده مي ين كتاب نيزدر ا
اخلاق كانتي بين عقل و احساس خط كشيده است و اخلاق در طرف عقل ايستاده است و 

 مسلماً رورتي. بي در حاشيه قرار داردامر تجر ديده گرفته شده يا حداقل به منزلةاحساس نا
كننـد كـه عـدالت از عقـل      ها معمولاً تأكيد مي كانتي« :گويد مي .اين مرزبندي را قبول ندارد
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توانـد تكـاليف    عقـل مـي   گويند كه فقـط  آنها مي. گيرد و وفاداري از احساس سرچشمه مي
تنگناهـاي   ،طبـق ايـن ديـدگاه    ،بنـابراين  .)ibid: 44( »اخلاقي مطلق و كلي را تحميل كنـد 

دادن بـه   هاي مختلف معنـا  اشي از شيوهاخلاقي ناشي از تمايز عقل و احساس نيست بلكه ن
طبق نظر رورتـي چيـزي كـه    . هاي مختلف از خود و ديگري است زندگي خود و توصيف

 دموكراسي ريشه در چيزي مقـدم بـر   هاي ليبرال دهد اين است كه ارزش رالز به ما نشان مي
به سـخن   .)Hiley, 2003: 25& Guignon ( ندارند ها آنيا مستقل از اعمال و رفتارها  خود
رورتي اين نظر . نفس يا خود نيست ةهاي فلسفي دربار مفهوم عدالت وابسته به فرض ،ديگر

  . پندارد پذيرد و لذا رالز را يك پراگماتيست مي رالز را مي
از آراء و » كانـت در مقابـل ديـويي   «ديگـر ايـن كتـاب تحـت عنـوان       رورتي در مقالة

كنـد و حـق را بـه ديـويي      لحاظ اخلاقي دفاع مي، از اش قهرمان فلسفيهاي ديويي،  انديشه
افتـاده اسـت    كنم فلسفة اخلاق معاصر بين كانت و ديويي گير فكر مي«: نويسد مي. دهد مي

سازگار ديدگاه دارويني اين هايشان را با  زيرا اكثر فيلسوفان اين روزها دوست دارند ديدگاه
پـذيرش داروينيسـم و    ،لـذا  .)Rorty, 2007:189( »ايـم  چگونه بـه اينجـا رسـيده   سازند كه 
غيرتجربـي، اخـلاق و   امر تجربي و  دهد كه شخص بين امر گرايي اين اجازه را نمي طبيعت

ديويي جداسازي اخلاق از «تي، طبق نظر رور. عقل و احساس تمايز قائل شود ،دورانديشي
از اعمال و رفتار ي غير قائل شدن به منشأ ،شتباه دانسته كه از آن بدترا اي انديشي را ايدهدور

  .)ibid: 188( »استانسان در جامعه براي اخلاق 
كـه  گيـرد چرا  ه خود مـي در اين كتاب ماهيت فلسفه رنگ و بوي اخلاقي ب ،به هر روي

تلقي  اين ،بي ترديد. هاي امكاني و تاريخي بشر است سروكار آن با امور بشري در وضعيت
  .و ماركس استهاي ديويي و هگل  از فلسفه تحت تأثير انديشه

  
  فضيلت اخلاقي مثابة علم به. 4
 بينـيم كـه مقالـة    مـي ، انگـاري و حقيقـت   عينيـت، نسـبي  كتاب  نگاهي اجمالي به مقالات با
اولويـت  « و مقالـة  ،در بخش اول كتاب ،»علم به مثابة همبستگي«يا » همبستگي يا عينيت؟«

رورتـي  . نين اخلاقي دارندمستقيم طيا نامستقيم  ،در بخش آخر كتاب ،»دموكراسي برفلسفه
در متافيزيـك  كـه   ـ ـ جوي حقيقت عينـي و كوشد نشان دهد كه جست نخست مي در مقالة
 ـ ـ انجام شـده  وجودو تحت عناويني مانند صور، روح مطلق،  ،فلاطون تا هايدگراز اغربي، 

 ةي از آن به فرار از تاريخ و جامعرورت سفه از اجتماع تاريخي انسان شده كهباعث دوري فل
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اقعيت خواسته بشر از طريق خواست و آرزوي عينيت و و ،به نظر رورتي. كند بشري ياد مي
جوي عينيت باعث شده كه انسـان از توجـه بـه    و دهد؛ ولي اين جستبه زندگي خود معنا 

درد و رنج و ظلم و ستم آكنده از ي كه ا زندگي امكاني و انضمامي خود غافل شود؛ زندگي
  .ناميده است» رئاليست« اند عينيت ارخواستكه رورتي كساني را . است

كاهنـد   بـه همبسـتگي فرومـي    اند و عينيت را خواستار و آرزومند همبستگياما كساني كه 
آنهـا  . نيـاز ندارنـد  شناسـي   متافيزيـك يـا معرفـت   آنها ديگر به . هستند» ها پراگماتيست«همان 

 اورش براي ما خـوب و مفيـد اسـت   دانند كه ب چيزي ميآن  ،به تعبير ويليام جيمز ،حقيقت را
)Rorty, 1998: 22(.  ويليام جيمز گفته كه حقيقي« :گويد مينيز  نتايج پراگماتيسمرورتي در   ...

مصـلحتي در شـيوة   فقـط  » حق«طور كه  مصلحتي در شيوة انديشيدن ماست درست همانفقط 
 .)Rorty, 1982: 21( »نـد دان كننده مـي من اين نظر جيمز را متقاعد مانندي فيلسوفان. رفتار ماست

 اي دربـارة  اي دربارة حقيقـت دارد و نـه نظريـه    گويد كه پراگماتيست نه نظريه البته رورتي مي
چيزي نيسـت   حقيقت« :معتقد است ، رورتيحقيقتدربارة  در برابر ديدگاه سنتي .گرايي نسبي

» توجـه باشـد  شـايان  ي ارائه دهيم كه از حيث فلسف آن ةاي دربار باشيم نظريه  كه انتظار داشته
(Rorty, 1991: 33). كشـف  پـژوهش  هـدف  كـه  است موافق پاتنم با رورتي كه ينيمب مي ،لذا 

 اجتماع همبستگي به كه است باورهايي گيري شكل بلكه نيست؛ حقيقت به نزديكي يا حقيقت
 :James, 2005( »كاهنـد  مـي  فـرو  ذهانيتالا بين به را عينيت«، ديگر تعبير به ،يا كنند مي كمك

حامي و پيرو همبستگي، ارزش پرسش و تحقيق مشترك بشـر نـه بـر     عنوان به ،براي او .)289
  .6شناسي يا متافيزيك بلكه بر اخلاق استوار است شناخت

و  ،عقلانيـت  ،علم، عينيـت  ، رورتي مفاهيم»علم به مثابة همبستگي« يعني ،دوم در مقالة
او . كنـد  اي از همبستگي انساني قلمـداد مـي   ونهداند و آنها را نم ميمربوط حقيقت را به هم 

اي  وصول بـه آميـزه  } در هر حوزة فرهنگ{ ها هدف پژوهش را نويسد كه پراگماتيست مي
در زنـدگي   ،بنـابراين . 7دانند مي ،گرفتني ناديدهبا اختلافي  ،غيرتحميلي هاي مناسب از توافق

ان را در اجتماع مشـترك انسـاني   هاي غيرتحميلي، زندگيِ اخلاقي انس انسان اين نوع توافق
  . كند مياخلاقي آن تأكيد  كنند و رورتي بر همين جنبة تسهيل مي

 شان علمي دانشمندان در جامعة توافق» آيا علم يك گونة طبيعي است؟«رورتي در مقالة 
  مثابة فضيلت بودن به  علمي«داند و حتي از عبارت  ماهيتاً اخلاقي ميرا مسائل علمي  دربارة

او كساني كه براي ما تكنولوژي فراهم به نظر . كند استفاده مي) Rorty, 1998: 60( »لاقياخ
  .)ibid: 62( اخلاقي است  هايي از فضايل شان نمونهكنند كارها مي
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كه مستقيماً پيام اخلاقـي   ه،ترين مقال مهمدر اين كتاب اما شايد : تقدم سياست بر فلسفه
رورتـي  . باشد كه به فارسي نيز ترجمه شده است» فلسفه اولويت دموكراسي بر« مقالة ،دارد

هـاي   گويد كه نبايـد نظريـه   هاي جفرسون و به ويژه رالز مي در اين مقاله با استناد به انديشه
نيـاز داريـم كـه بسـياري از     « ،بـه زعـم او  . فلسفي را مبناي سياست و دموكراسي قـرار داد 

براي رسيدن بـه  . م و در پرانتز قرار دهيمموضوعات استاندارد پژوهش فلسفي را درز بگيري
ريخي انسـان،  توانيم موضوعاتي نظير طبيعـت غيرتـا   پردازي اجتماعي، مي مقصود در نظريه

مـا ايـن   . و معناي زنـدگي انسـان را كنـار بگـذاريم     ،رفتار اخلاقي طبيعت خويشتن، انگيزة
رورتـي در ايـن   ). 27ــ   26 :1382رورتـي،  ( »دانيم ارتباط به سياست مي بيموضوعات را 
كنـد و معتقـد اسـت كـه فلسـفه       هاي جان رالز ارائه مـي  وار از انديشه ديويي مقاله تفسيري

و  8اي دموكراتيك فراهم آورد عملي براي برداشتي سياسي از عدالت درجامعه تواند پاية نمي
ور را به تساهل و تسامح مذهبي محدود كنيم و اين ام ـرا بر اين باور است كه بايد خودمان 

. گرايانـه اسـت   گرايانـه و ضدشـالوده   اين نگرش، نگرشي تاريخي. مبناي عدالت قرار دهيم
 داند بلكه مقدمـة  اي لازم براي سياست نمي را مقدمه» شناسي فلسفي انسان« رورتي ،بنابراين

  .)29ـ  28 :همان( داند لازم براي سياست را فقط تاريخ و جامعه شناسي مي
  
  گيري نتيجه

مدرن رورتـي در انتقـاد از    ستشود كه نئوپراگماتيسم پ به آنچه گفته شد معلوم ميبا توجه 
بـا محـور    ،غـرب  ن پيام اخلاقي را برساند كه فلسفةخواهد اي طور كلي ميه غرب ب فلسفة
كه انسان بيشتر زندگي خود را وقف شده باعث  ،دادن حقيقت عيني و تمايزات فلسفي قرار

غرب از وضعيت انسان در موقعيـت   گرداني فلسفةاين روي. چيزي كند كه فراتاريخي است
رسد كه  اما به نظر مي. تاريخي باعث شده كه شأن و منزلت اخلاقي انسان ناديده گرفته شود

ظاهراً رورتي فراموش كرده كـه  . گرا كمي افراط كرده است رورتي در نقد متافيزيك عينيت
احتـرام بـه   و ، حقوق بشـر، دموكراسـي،   خواهي هاي دورة روشنگري از قبيل عدالت آرمان

امـا  . گراي فلسفه و علم دورة مدرن بوده است ديگري محصول پيشرفت همين تفكر عينيت
گـرا   اي است كه ربطي به عينيت لهشود مسئ ها ناديده گرفته مي اينكه امروزه گاهي اين آرمان

  .طلبد بودن اين سنت ندارد و البته بررسي علل آن مقامي ديگر مي
يونـاني و   ةوارد بر انديشة رورتي اين است كه بـين نقـش فلسـف    ايد يكي از ايرادهايش
رورتي  سو، ديگر  از. است  پيشرفت روشنگري تمايز كافي قائل نشده جريانمدرن در  ةفلسف
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 ،گـذارد  كاهد كه آن را كاملاً كنـار مـي   گرا از ارزش عينيت چنان مي در نقد اين سنت عينيت
قائـل باشـيم آن   در تـاريخ فلسـفه   هاي فلسفي  ابطة عليّ و معلولي ديدگاهحال آنكه اگر به ر
  . كه محال استاز اين زنجير نه فقط نادرست » عينيت«ة شود كه حذف حلق وقت معلوم مي
فلسفة رورتي حاوي اين پيام اخلاقي است كه بايد نسبت به هم رفتار انساني  ،به هرحال

آنكـه بـه    تساهل و مدارا را بين خودمان ترويج كنيم بيو اخلاقي داشته باشيم و هرچه بيشتر 
لـذا  . توانيم تكيه كنيم همديگر است تنها چيزي كه ميبه . اي فلسفي تكيه كنيم بنيان و شالوده

  .شمار آيده مدرن ب تواند پاية يك اخلاق پست ذهاني و همبستگي انساني ميالا توافق بين
  
  نوشت پي

 

 هردومثلاً . هايي دارند شباهت اجتماعي و سياسي تفكر حوزة در فيلسوف دو اين كه استگفتني . 1
 هرچـه  را صـلح  و كـرد  تر كم هرچه را ظلم و كرد توجه ديگران رنج و درد به بايد كه معتقدند
 مقالة به بيشتر مطالعة براي .اند حساس بسيار ديگري قبال در سئوليتم به هردو همچنين. بيشتر
  :كنيد مراجعه زير

Jordaan, Eduard (2006). "Affinities in the socio-political thought of Rorty and Levinas", 
at Philosophy and Social Criticism, 32 (2): 193-209. 

  :مراجعه كنيد بيشتر به كتاب زير ةبراي مطالع .2
Johnson, Peter (2004). Moral Philosophers and the Novel: a Study of Winch, Nussbaum 

and Rorty, Palgrave Macmillan. 

 عين در است، امَن آيرونيست فرد براي جهان آنجا در كه كند مي تصور را ليبرالي اتوپياي رورتي. 3
  .)Hiley, 2003: 26 & Guignon(است  يافته يشافزا همبستگي و كاهش ستم و ظلم كه حال

 مكاتـب  در فيلسـوفان  امروز تا كه بيند مي را گرايي افلاطون نوعي غرب فلسفي سنت در رورتي. 4
  ←. اند ساخته آن قالب در را خود فلسفة مختلف

Hall, David L. (1994). Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism. 
Albany: State University of New York Press, p.163. 

 بـر  همبسـتگي  سـاختن  اسـتوار  آرزوي كه كساني« :نويسد عينيت و همبستگي مي رورتي دربارة. 5
 و تعبيـر  واقعيـت  بـا  مطابقت در را حقيقت بايد ـ ناميم مي "رئاليست" را آنهاـ  دارند را عينيت
 را آنهـا  ـ ـ سـردارند  در را همبسـتگي  بـه  نيـت عي تقليـل  آرزوي كـه  كساني ،برعكس. كنند تفسير

 ،آنهـا  نظر از حقيقت. شناسي معرفت به نه و نيازمندند متافيزيك به نه ـ ناميم مي "پراگماتيست"
 بـه  نيـازي  نـه  آنها ،رو ازاين. است خوب ما براي باورش كه است چيزي ،جيمز ويليام تعبير به

 از توضـيحي  بـه  نيـازي  نـه  و دارنـد  "انطباق" در قالب اشياء و باورها ميان ارتباط از توضيحي
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 .كنـد  تضـمين  را ارتباطي چنين در شدن داخل در بشر نوع توانايي كه انسان ادراكي هاي قابليت
  :كنيددر كتاب زير مراجعه  »همبستگي يا عينيت؟« براي مطالعة بيشتر به مقالة

 .نشر ني: تهران رشيديان، كريمعبدال ترجمة ، مدرنيسم پست تا مدرنيسم از). 1381( كهون، لارنس
دكتـر  بـه ترجمـة   لارنس كهون  مدرنيسم از مدرنيسم تا پستاين كتاب در كتاب  اولين مقالة. 6

 ايـن كتـاب   616 ـ ـ 599ص براي مطالعة بيشـتر بـه   . منتشر شده استعبدالكريم رشيديان 
  .كنيدمراجعه 

  :كنيدكتاب مطالعه اين توانيد در  اين مقاله را مي ترجمة. 7
  .الهام: تهران محمد اصغري، ة، ترجمحقيقت پست مدرن). 1388(رورتي، ريچارد 

ادعاهايي ...  فارغ از«خواهد درك و برداشتش از عدالت  نويسد كه رالز مي رورتي در اين مقاله مي. 8
الاتي خواهد سؤ بنابراين فرضاً او مي .»شدادعاهايي دربارة طبيعت ذاتي اشخاص و هويت آنها با

. دگي خصوصي برده شوندزن شوند به حوزة ي و معناي هستي بشري مطرح ميكه رجع به چراي
  .مراجعه كنيد اولويت دموكراسي بر فلسفهكتاب  32 صبيشتر به  براي مطالعة
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